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  شخصیت زلیخا  فروپاشی ایدئولوژي و دگردیسی

  الطیر عطار روایت یوسف و زلیخاي جامی و منطقدر تطبیق 

  

  اکبر سام خانیانی علی

  چیزفهم رودي عبدالحکیم همه

 چکیده
منـابع دینـی بـا عنـوان     و مقـدس   قـرآن  است که در  یمعروف عاشقانۀ قصۀ یوسف و زلیخا داستان

این قصه نه یک مرد  اصلیهاي عاشقانۀ دیگر شخصیت  برخلاف قصه .شود القصص شناخته می احسن

مرد اسـت کـه تـن بـه وصـال       اما معشوق وي پیامبري پاكبانویی متأهل است که عاشق شده، بلکه 

هاي متفاوتی پیدا کرده است که در  روایت، دهد. این قصه در سیر تاریخ ادبیات اسلامی آمیز نمی خیانت

 ؛دهـد  نشـان مـی   گاه ایـدئولوژي خاصـی را    اما، رسد سرانجام زلیخا به وصال یوسف میها  آن تمام

عاشـق و   عنـوان  بـه  زلیخـا شود.  بدل می روحانیبه عشقی  ماديتنانۀ عشق که در روایت جامی  چنان

آرمانی بـدل و بـه وصـال    اي از مراحل به شخصیتی  گذاشتن مجموعه سر پشت باقهرمان اصلی قصه 

کـه شخصـیت زلیخـا در ایـن     یـابیم   میت جزئیات و مراحل درشود. با نظرداش ل مییوسف مقدس نائ

رحلۀ فنـا  به ممختلف گذاشتن عقبات و مراحل  سر  که با پشت حقیقت شخصیت سالکی استروایت در

جوي سیمرغ و آنان در جستعطار و سلوك عرفانی  الطیر منطقرمزي با داستان این رسد و  میو وصال 

و تنانـه  یدئولوژي عشق افروپاشی  اولاً این است کهتطبیقی  طباق دارد. هدف از این پژوهش تحلیلینا

 ، ثابت کنیمبا تحلیل و تطبیق سپس ،عرفانی در روایت جامی نشان دهیم با ایدئولوژي را جایگزینی آن

  .گانه دچار دگردیسی شده است طی مراحل هفت  الطیر منطقهمانند مرغان که شخصیت قهرمان 

عبدالرحمن جامی و ، دگردیسی شخصیت زلیخا، تطبیق روایت عاشقانه و عارفانه: ها کلیدواژه

  و یوسف و زلیخا. الطیر منطق، ایدئولوژي و روایت، فریدالدین عطار نیشابوري
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  مقدمه .1

 یوسـف و منظومـۀ  ، هجـري قرن نهم  شاعر نامدار، یکی از آثار مهم عبدالرحمن جامی

القصـص معـروف    نگردد که به احس به قصۀ قرآنی یوسف برمی قصه اصل .ستزلیخا

: (رك نظـامی آفریـده اسـت    خسرو و شـیرین سازي  به نظیره جامی اثر خود را است و

بـه  هـا   آن و رسـاندن  ها با افزایش عدد نظیره این شاعر متشرع .)360: 5ج، 1368، صفا

 سو عدد آیات سورۀ حمد یـا  ؛ که از یکاستشده سرایی مشهور  سبعهبه  ،»هفت«عدد 

ابیـات  تعـداد  در  جـامی حتـی   و از سوي دیگر عدد مقامات عرفانی.است المثانی  سبع

  .ملتزم است» هفت«خود نیز به عدد نمادین  غزلیات

و  گـون  اجامی سخنانی گونعبدالرحمن در مورد مقام و مرتبۀ شاعري  نویسان تذکره

هـاي یـک عـارف را     که همـۀ ویژگـی   یابیم میشاعري از سویی او را اند.  گفته متناقض

ت در نزد پادشاهان و بزرگـان  با همۀ حیثیت و عز« دانیم که از سوي دیگر می، داراست

» داعیۀ مرشدي از او به ظهور نرسیدگاه  هیچ، و عموم مردم و اشتهار و علو مقام معنوي

سرشـار   عربـی  ابن افکار هم از ،کدکنی تعبیر شفیعی حال به بااین). 270: 1392، (یوسفی

: 1392، کدکنی شفیعی( اند که در یک زمره است و هم از عرفان سنایی و عطار و مو�نا

  . است ور شده از دو آبشخور بزرگ عرفانی بهره بنابراین جامی .)542

 دامنـی  پـاك آلود زلیخـا و   هوس داستان دلدادگی ،در کلیت خودقرآنی یوسف  قصۀ

 فـراق  پیري و شکست و مبت� شدن زلیخا به رنج و، (ع)بار و زندانی شدن یوسف رنج

گشـایی)   (گرهوصال سرانجام داستان بازگشت به جوانی و  افکنی داستان) و (گره زلیخا

روایـت   ،پـردازان  قصـه  از راویـان و هریک هاي متعددي دارد و  این قصه روایت. است

» دگردیسـی شخصـیت زلیخـا   « .اند را ارائه کردهواقع ایدئولوژي خود و درخاص خود 

  تحلیل است.  که شایان بررسی واست  هاي روایت جامی ترین ویژگی یکی از مهم

  هدف پژوهش. 1ـ1

، حـا�ت ، افکـار ، هـا وگو گفـت بـا تحلیـل   که تطبیقی آن است  تحلیلی هدف این مقالۀ

ارچوب هــدر چرا دگردیســی شخصــیت زلیخــاي جــامی ، هــا خویشــکاري، هــا کــنش
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شخصیت مرغان عرفانی دگردیسی  ایدئولوژي عرفانی تبیین نماییم و همخوانی آن را با

با فروپاشـی   درواقعجامی در روایت م که یثابت نمای مقایسه و اثبات کنیم و الطیر منطق

  هستیم. رو هروبیک ایدئولوژي و جایگزینی ایدئولوژي دیگر 

  پژوهش هاي پرسش .2ـ1

زلیخــاي جــامی چــه  زلیخــا در روایــت یوســف و شــناختی شخصــیتعناصــر  الــف)

 هایی داشته است؟ دگردیسی

 الطیر منطقبا داستان عرفانی  هایی چه شباهتجامی  شخصیت زلیخا هاي دگردیسی ب)

 عطار دارد؟

  پژوهش . پیشینۀ3ـ1

تـرین   مهـم  کـه  صورت گرفتهعطار و جامی  آثاربارۀ دروناگونی هاي گ تاکنون پژوهش

  :  به شرح زیر است حاضرهاي مرتبط با پژوهش  پژوهش

ۀ یوسـف در قـرآن کـریم    جـامی را بـا قص ـ   یوسف و زلیخاي) منظومۀ 1381( براتی

عرفـان اسـ�می از   عشـق را در  ۀ نپیشـی  )1385( رسـول  کرده اسـت. آل  و مقایسه تحلیل

) اشارات عرفـانی  1389( زمین ریاحی و ن جامی بررسیده است. حسینیدیدگاه عبدالرحم

) به بررسـی  1390( اسکندريدر داستان حضرت یوسف را مورد بررسی قرار داده است. 

را عشـق  پدیـدۀ  ) 1393(و حسینی کازرونی  علیمیجامی و مشکل عشق پرداخته است. 

امـا  . نـد ا دهتحلیـل کـر   یوسف و زلیخا و لیلی و مجنونجامی با تکیه بر  اورنگهفت در 

بـا شخصـیت سـالک    و تطبیـق آن   شخصـیت زلیخـا  دگردیسی  یوهشدر هیچ پژتاکنون 

   نشده است. جویی پی الطیر منطقدر ویژه  هب

  روش پژوهش. 4ـ1

شواهد متنی و عناصـر  استناد به تحلیل ساختار داستان و با  تطبیقی در این پژوهش تحلیلی

تـ�ش  ،  ...و قهرمـان توصـیف   و هـا وگو گفـت ، هـا  کـنش ، پرداختی مانند افکار شخصیت

در هفـت   الطیر منطقدگردیسی مرغان شخصیت زلیخا را با تدریجی دگردیسی ایم تا  کرده

مکتـب   بـا  ی ایـن پـژوهش  تطبیق ـ رویکـرد سلوك عرفانی مطابقـت دهـیم.    بندي حلهمر

بررسـی  گرچـه   ؛استوار اسـت  ها قیاس و تحلیل همانندي برمریکایی همخوانی دارد که آ
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نیـز قابلیـت   با رویکـرد فرانسـوي   بر آثار عرفانی پس از خود  الطیر منطقعام تأثیرگذاري 

    .طرح دارد

  نظري پژوهش مبانی .2

عاشقانه هاي  ها در قصه هاي عاشقانه به روایاتی عرفانی و دگردیسی شخصیت تبدیل قصه

فراتـر  ، لیلی و مجنـون  عذري که عشق چنان ؛دارد و عربی پیشینه در تاریخ ادبیات فارسی

و محمد غنیمی هـ�ل   شود تقدیس مینوعی  بهتبدیل و  عارفانه ماجراییعشق تنانه به  از

). 251: 1373، غنیمـی هـ�ل  : ك.به این موضوع اشاره نموده اسـت (ر  ادبیات تطبیقیدر 

، قصد جامی از اهمیت دادن به عشق زلیخـا «یکی از پژوهشگران نیز اشاره کرده است که 

هـاي عرفـانی او    نشان دادن پاکی و ز�لی عشق است و ریشۀ این تفکر را باید در اندیشه

جـامی  . )100: 1380، (پـایور  »تأثیر نبـوده اسـت   جو کرد که در چنین ساختی بیو جست

و رهبـري  ش ندلیل نیـروي رهـا   به رامجازي عشق سو  عرفا از یک بسیاري دیگر ازمانند 

همۀ امور برتر و مایۀ اصلی حیات معنوي و قدسی دل و از  نهد ارج می» آن سر«انسان به 

هـاي   وهشایـن امـر در پـژ    پاشـاند.  مـی داند و از سوي دیگر ایـن ایـدئولوژي را فرو   می

گیـرد   مورد بحث و بررسی قرار مـی » روایت و ایدئولوژي«ارچوب هشناختی در چ روایت

اي کـه ژول ژیگانیـک    نکته ؛شوند که متغیرهایی مانند جغرافیا و تاریخ نیز در آن لحاظ می

در وراي همـۀ   عمومـاً : اسـت  بیان نموده )Ruth Ronen( با استشهاد به ک�م روث رونن

فرهنگـی قـرار    تخیلی همواره یک واقعیت تاریخیگرایانه و  هاي ایدئولوژیک و آرمان نگاه

نظـامی جـدا از    عنـوان  بهاساس این کاربرد این است که یک جهان تخیلی حتی اگر  دارد.

ه اسـت کـه در آن   تاریخی وابست نگیدر عمل به واقعیت فره، واقعیت تاریخی ظاهر شود

سـان   همان .)Czigányik, 2017: 2( هاي آشکاري دارد وبیش با آن قرابت ایجاد شده و کم

ها گاهی یک فروپاشی ایـدئولوژیک درونـی و    فلودرینک تأکید کرده است روایتمونیکا 

  ).Dwivedi, Nielsen & WalSH, 2018: 193(کنند  ایدئولوژي دیگر را دنبال می جایگزینی یک

  اصلی بحث. 3

تـوان در شـش سـاحت کلـی      جـامی را مـی   یوسـف و زلیخـاي  دگردیسی کلی روایت 
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رایـج عشـق مجـازي فروپاشـیده و ایـدئولوژي       جو کرد که طـی آن ایـدئولوژي  و جست

  :  بحث بررسی گردیده است شود که در دامنۀ عرفانی جایگزین آن می

  داستانی ساختار. 1ـ3

در «، رفتـه از مقام و منزلت یوسـف فـراوان سـخن    ، در قرآناز منظر ساختاري اگرچه 

جملـه  از اتی ایجـاد شـده اسـت کـه    در ساختار داستان تغییر، ن جامیداستان عبدالرحم

یاي زلیخا ؤه داستان با رتوان به عاشق شدن زلیخا بر یوسف در خواب اشاره کرد ک می

، (کرمـی و حقیقـی   »دهـد  مـی شود و بیشتر به عشق زلیخا به یوسـف اهمیـت    آغاز می

بلکـه  اینکه بیان یک داستان عاشقانه را خارج از هدف اصلی پروردگار  گو؛ )90: 1388

ژي ایـدئولو  با تغییرات ساختاري عم�ً کند سعی میبنابراین  ؛داند مییک داستان رمزي 

در یوسف و زلیخاي « .دهد  به دست قصهاز تأویلی  قرائتیپاشد و  عشق مجازي را فرو

کند  شود و شاعر سعی می اندك از داستان یوسف دور می اندكمشی منظومه  خط جامی

(صـفري و   »وردمیان داستان بیابینش عرفانی و دانش خود را نیز در ، ضمن بیان داستان

 درق) 618عطـار (م.   ین بارنخسترا ذهنیت این شگفت است که . )21: 1385، رضایی

هرچنـد خـود    ؛ده اسـت نمـو یادي از داستان یوسف  کرده وطرح  ن سیمرغآغاز داستا

  :  اي و روایتی دربارۀ یوسف ارائه نکرده است منظومه

 همچو یوسف بگذر از زنـدان و چـاه   

         

ــز     ــر ع ــوي در مص ــا ش ــاهت   ت پادش

گــر چنــین ملکــی مســلمّ آیــدت        

      

ــدت     ــدم آیـ ــدیق همـ ــف صـ   یوسـ

  )37: 1378، عطار(                                                         

جـامی از  «. نیسـت هاي ظاهري دو دلداده  بیان زیبایی، منظومه جامی دراصلی قصد 

اصالت بیشتري قائل است و عشـق صـوري و   ، انسان آن جهت که براي حا�ت درونی

عـ�وه بـر توصـیف    ، تاندر پرداختن به این داس، داند زودگذر می تمای�ت جسمانی را

 »و احساسـات ایشـان نیـز پرداختـه اسـت     به بیان کیفیات درونی ، ها ظاهري شخصیت

  .)119: 1391، رانهمکا(صادقی و 

 الطیـر  منطـق هاي سالک در  یژگیبا و در منظومۀ جامی هاي زلیخا بسیاري از ویژگی
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و از جمال ذات احدیت است جمال یوسف نیز انعکاسی ، در این منظومهمنطبق است. 

ین آن عشقی که جامی درصـدد تبی ـ «شود.  می اووار عاشق  سالک، که زلیخاست رو آناز

قیقـی  آن حسنی که ازلی است و به معشوق ح ؛است از حسن و جمال برخاسته ،است

گـر   هاي آن از روزن وجود مخلوق در آیینۀ هستی جلـوه  گاه جلوه اختصاص دارد و گاه

ا در آیینۀ نماي حضرت حق ر تصویر تمام کوشد جامی می. )95: 1381، (براتی »شود می

جمـال   بـر نیـز  م حضرت آد حتیش ا در نگرۀ عرفانیکه  بنمایاند تا آنجاجمال یوسف 

  : برد یوسف رشک می

  از آن جــاه و جــ�ل آدم عجــب مانــد

  

ــه   ــوان ب ــد   عن ــب ران ــر ل ــب زی   تعج

  که یارب این درخت از گلشن کیست  

  

  تماشــاگاه چشـــم روشــن کیســـت    

ــاهر     ــد مظـ ــق از قیـ ــالی مطلـ   جمـ

  

  به نور خویش هم بـر خـویش ظـاهر     

  )592: 1386، (جامی  

ر آن است کـه  بیانگ یوسف و زلیخادر آغاز منظومۀ نیز معراج پیغمبر آوردن داستان 

، از منظـر پدیدارشناسـی مکـان    سـازد. مطـرح  سلوك سـالک را  جامی قصد دارد سیرو

 الطیـر  منطـق کوه قاف در داستان مرغان در  تواند معادل در این داستان میرزمین مصر س

باید از مراحلـی   زیده است و عاشق براي رسیدن به آنباشد که معشوق در آن سکنی گ

  :  چند بگذرد

  نســـیمی کـــز دیـــار مصـــر خیـــزد 

  

ــزد       ــر بی ــار مص ــمم غب ــه در چش   ک

  تر از آن باد است صـد بـار    مرا خوش  

   

ــار    ــحراي تاتـ ــه از صـ ــه آرد نافـ   کـ

  )617: 1378، (عطار    

بیـانگر شـروع حرکـت    نیـز  سوي مشـرق   استن زلیخا از مغرب و حرکت او بهبرخ

مشرق محل تجلی انوار ایزدي است و تـا  ، یعرفانبیان در است.  سیروسلوكسالک در 

. بـرد  مـی �لت و گمراهـی بـه سـر    در ض ـ ،استاسوت ن آن زمان که سالک در مغرب

 ة الغربـة الغربيـةقصـروایـت زنـدگی روح ملکـوتی را در عـالم      نیـز  ق)598سهروردي (م. 

   .نامد می
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ظـاهري و فـانی   ها و کمـا�ت   از مرغان ویژگیهریک  الطیر منطقدر طور که  همان

 اعجـاب رفتـاري در دام ایـن   گرا از هـا   آن هدهـد ، مرغانمرشد  و شمرند میخود را بر

 ؛شـود  ه مـی شـمرد   زلیخا برصوري  و کما�ت ها زیبایینیز جامی در منظومۀ ، دارد میباز

منظور نظر یوسـف  آنگاه زلیخا ها وسیلۀ تقرب زلیخا به یوسف نیست.  ولی این زیبایی

هـاي   ر اثر مرارتباما ظاهرش  ،یافته و نورانی شده بوددرونش صیقل که شود  واقع می

  شده بود. و زار و نزار پیر ،و گذار روزگارکوي عشق 

ا برتر از همـۀ  شمرد و او ر می ومه صفات گوناگونی براي زلیخا برجامی در این منظ

  :داند زیبارویان عالم می

ــال    ــف جم ــان وص ــد در بی   شنگنج

  

ــنم    ــعکـ ــالش  طبـ ــا خیـ ــایی بـ   آزمـ

  قـــدش نخلـــی ز رحمـــت آفریـــده  

  

ــیده      ــر کشـ ــت سـ ــتان لطافـ   ز بسـ

  )601: 1386، جامی(  

سـیمرغ را در وجـود   ، شـان سیروسلوک در پایان مرغان، الطیر منطقدر  سان که همان

جـامی نیـز   ، یابـد  اتحـاد مـی   با معشوقوجود سالک واصل  درحقیقتو یابند  خود می

ارزش حـال بـه    و درعـین خـود را بشناسـد    آیینۀ وجود معشوق در زلیخاتا خواهد  می

  :  و بداند که خودش سیمرغ کوه قاف است بردبخویش پی 

  داري نـــــهکنـــــد روي تـــــو را آیی

     

  ببخشــش زآنچــه در گنجینــه داري    

  )597: همان(   

  دنیاگریزي .2ـ3

پـس بایـد   ، ترین تعالیم صوفیه آن است که دنیا سرشار از غم و اندوه است یکی از مهم

، ها ها و مرارت خان رنج تواند از هفت که می کسی«بسته نبود.  را رها کرد و به آن دلآن 

 »مـرد طریقـت عشـق اسـت    ، پیروزمندانه بیرون آید و دیو نفس را مقهور و ذلیل کنـد 

از مرغـان بـه   هریـک   الطیـر  منطـق در داسـتان مرغـان در    .)265: 1390، (پورنامداریان

شـده  هـا   آن دارند که موجبات غـم و انـدوه  خاصی  بستگی دلي فناشدنی دنیا ها نعمت

  :  ها برهاند بستگی دلرا از این ها  آن کوشد می است و هدهد
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  بســــتۀ مــــردار دنیــــا آمــــدي   

  

ــدي      ــی آمـ ــور عقبـ ــرم مهجـ   �جـ

ــذر        ــی درگ ــم ز عقب ــا ه ــم ز دنی ه

  

ــر      ــر و درنگ ــر بگی ــ�ه از س ــس ک   پ

  )38: 1378، عطار(   

بـه دنیـا   شیوۀ عرفـا و صـوفیه    به زلیخا یوسف ودر همان ابتداي منظومۀ نیز جامی 

 ازخواهـد سـالک را    دانـد و از معشـوق مـی    سرایی بیش نمی نگرد. او دنیا را محنت می

   :  آگاه سازد، یی که به او بخشیده استها نعمت

ــت  ــن محن ــی  در ای ــراي ب ــا   س مواس

  

  ي خویشـم کـن شناسـا   هـا  نعمـت به   

  )578: 1386، جامی(  

شیوۀ صوفیه معتقد است که سالک باید جایگاه واقعی خویش را بشناسد و  جامی به

  : هاي آن رهایی یابد بستگی دلاز این دنیاي دون و 

ــازي    ــاخ مج ــن ک ــی در ای ــا ک   د� ت

  

  بــازي  فــ�ن خــاك  کنــی ماننــد ط   

  )580: همان(   

بـه  ولی  ،زید در این جهان می صورت به ،لک استسازلیخا که در این منظومه نماد 

  :  جانش در جایی دیگر در گرو است معنا،

ــته   ــردم نشس ــا م ــود ب ــه صــورت ب   ب

  

ــته      ــاطر گسس ــه خ ــی از هم ــه معن   ب

  )630: همان(   

داند که در دام معشـوق گرفتـار شـده     مرغی می خود رابینامتنی نگرۀ یک جامی در 

  :  است

   من آن مـرغم کـه دامـم دانـۀ توسـت     

   

ــانۀ توســـتفســـون      وحشـــتم افسـ

  )581: همان(   

   پیرويپیر .3ـ3

شک سـالک بـدون   است. بدون  سیروسلوكپیروي از پیر و مرشد از اصول اساسی در 

مرغان پیش از گام نهادن ، الطیر منطقپیروي از پیر به سرمنزل مقصود نخواهد رسید. در 

  :  گزینند ي عشق براي خود پیر و مرشدي برمیدر کو
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  کـاقلیم مـا را شـاه نیسـت    چون بـود  

  

  شـاه بـودن راه نیسـت    بیش از این بی  

ــ   ــاید ار یـــاري کنـــیمیکـ   دگر را شـ

  

ــیم     ــاري کنــ ــاهی را طلبکــ   پادشــ

  پادشــاه زانکــه چــون کشــور بــود بــی  

  

ــپاه    ــد در سـ ــی نمانـ ــم و ترتیبـ   نظـ

  )38: 1378، عطار(  

نیز بـر   زلیخایوسف و هدهد است. در ، آمیز مرشد مرغان در این سفر مخاطره و پیر

  : لزوم پیروي از پیر و مرشد تأکید شده است

ــت ارادت  ــی دس ــتش نه ــو در دس   چ

  

  بــه دســت آیــد تــو را گــنج ســعادت  

  )743: 1386، جامی(   

  :  دارد الطیر منطق عزیز مصر نقش همان هدهد را در، یوسف و زلیخادر داستان 

ــت     ــت نیس ــود دل ــر مقص ــز مص عزی

  

  ولی مقصود بـی او حاصـلت نیسـت     

  )727: همان(   

است؛ اما پس از وصـال بـه    بیند که معشوق او همان عزیز مصر زلیخا در خواب می

نیسـت. ایـن همـان    ، یابد که این معشوق آن معشوقی که در خواب دیده است او درمی

کـه در رابطـۀ مو�نـا و     همان ؛چیزي است که در احوال برخی از عرفا بیان شده است

و مرشدي است که دسـت مو�نـا را   شمس پیر ، این رابطهشود. در  نیز دیده میشمس 

رود و او را  دنبال شمس مـی  زد و اگر مو�نا بهسا رد و او را با عوالم عشق آشنا میگی می

  به آن سبب است که انوار ایزدي را در او یافته است.  ،داند گشتۀ خود میگم

  مجاهده .4ـ3

آن است که سالک و عاشق همواره باید  سیروسلوكاساسی در باورها و تعالیم یکی از 

کشـش معشـوق شـامل    بدان امید کـه  ، مجاهده و ت�ش و کوشش کند، در مسیر عشق

منزل مقصـود  بـه سـر   کند تاقدم  و ثابتحال عاشق شود و او را در مسیر عشق هدایت 

  :  کند گونه بیان می این حقیقت را این. جامی ل شودئنا

ــازي    ــر مج ــدرین دی ــه کان ــان ب   هم

  

ــازي    ــدایت کارسـ ــل خـ ــد فضـ   کنـ

  )744: همان(   
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، که هـر زمـان از معشـوق غافـل شـده     گوید  هدهد که خود هادي مرغان است می

  : او را به خویش خوانده است ،معشوق

  من چو غایب گشتم از وي یک زمـان 

  

  کـــرد هـــر ســـویی طلبکـــاري روان  

  )39: 1378، عطار(   

ایـن گیـاه    ؛یابـد  حق پـرورش مـی  داند که به دست  جامی وجود خود را گیاهی می

ي عاشقانه به دست معشوق پـرورش  ها عاشق است که در بسیاري از داستانهمان نماد 

  : یابد می

ــاهی ــو  گیــ ــروردۀ تــ ــا پــ   ام وفــ

  

ــو    ــرون آوردۀ تــ ــل بــ   ز آب و گــ

  )582: 1386، جامی(    

  مشکلات  ریاضت و تحمل .5ـ3

 رو بـا مشـک�ت فراوانـی روبـه     سیروسـلوك مرغـان سـالک در طریـق    ، الطیر منطقدر 

را ها  آن، مانند. هدهد که پیر و مرشد آنان است از راه بازمیها  آن د و بسیاري ازشون می

  : سازد از مشک�ت سفر آگاه می

  بس که خشکی بس که دریا در ره اسـت 

  

  تــا نپنــداري کــه راهــی کوتــه اســت   

ــگر    ــن ره را ش ــد ای ــیرمردي بای   ف ش

   

  ژرف دریـا ژرف زانکه ره دور است و   

  )40: 1378، طار(ع  

بازد و پس از تحمل رنج و سختی فـراوان   عمر خویش را در راه عشق مینیز زلیخا 

یوسف با فرمان خدا عشق او را  رسد و به کوي یوسف می ،رتوتی و نابیناییو پیري و ف

  :  برد و تا مرز نومیدي می آزارد شدت می ک�ت کوي عشق زلیخا را بهپذیرد. مش می

  ســفت بــه نــوك دیــده مرواریــد مــی

  

  گفــت باریــد و مــی مــیز دل خونابــه   

ــی    ــادر نمـ ــکی مـ ــرا اي کاشـ   زاد مـ

  

ــی    ــر م ــی  وگ ــیرم نم ــس ش   داد زاد ک

  )618: 1386، جامی(   

تصـرفاتی  ، ه شـده گسـترد  زلیخـا  جـامی بـراي  در روایت هایی که  ب�ها و دامقصۀ 

بـدین جهـت اسـت کـه نقـد      ، آید ب�هایی که به سر زلیخا می«: و خاص استآگاهانه 
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الص آشـکار  تا جودت و عیـار آن نقـد خ ـ   وجودش به محک غم و اندوه آزموده شود

شود و ب� کیمیاکـار   محنت حاصل نمی  نیست و محبتش بیب� زیرا و�ي حق بی ؛گردد

  .)144: 1373، (ستاري »است

عاشـق در فـراق از معشـوق     يشـکوا ال بث، یوسف و زلیخااز منظومۀ حجم زیادي 

  : سازد این اثر را به اثري غنایی بدل میاست که بیش از پیش 

ــه داري   ــن چ ــا م ــک ب ــدانم اي فل   ن

  

  چو خویشم غرق خون دامن چـه داري   

  گر از من مرگ خـواهی مـردم اینـک     

  

ــک       ــپردم این ــان بس ــو ج ــداد ت   ز بی

  )618: 1386، جامی(   

ن و مشـاهدۀ  مرغان در داستان سیمرغ براي دیدگونه که  آن، عاشق مدام ناآرام است

  :  ندا جمال سیمرغ ناآرام

ــرد  ــار ک   شــوق او در جــان ایشــان ک

  

  صــبري بســیار کــرد   هریکــی بــی   

ــد      ــیش آمدن ــد و در پ ــزم ره کردن   ع

   

ــق او دشـ ـ     ن خــویش آمدنــد معاش

  )42: 1378، عطار(   

  : کند زلیخا را در عشق یوسف مدام ناآرام توصیف می، جامی

  عنان دل بـه دسـتش خـود کجـا بـود     

  

ــه هر   ــود   ک ــا ب ــا آن دلرب ــود ب ــا ب   ج

  دلی کز عشـق در کـان نهنـگ اسـت      

  

  جوي کامش پاي لنگ استو ز جست  

  )607: 1386، جامی(  

ن و فراق همواره روح زلیخا را تابی زلیخا را در پی دارد. غم هجرافراق از یوسف بی

  : آزارد می

  کسی کش دل ز هجران لخت لخت است

  

  ز یک لختی است گر مایل به تخت است  

ــاج      در آن میــدان کــه را باشــد ســر ت

  

  رود آنجـا بـه تـاراج    که سر صـد مـی    

  پـر  چو چشم از اشـک نومیـدي بـود     

  

  کجــــا باشــــد در او گنجــــایش در  

  )629: همان(  

نیـز مرغـان پـس از طـی      الطیر منطقنماید. در  آسانی چهره نمی معشوق به سالک به
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     :یابند در خود میطریق معشوق را 

ــرد  ــه در عشــق م ــد هچــون هم   آمدن

  

  پـــاي تـــا ســـر غرقـــۀ درد آمدنـــد  

ــود      ــدازه ب ــرون زان ــتغنا ب ــه اس   گرچ

  

ــود      ــازه ب ــی ت ــز روی ــف او را نی   لط

  جملــه را در مســند قربــت نشــاند     

  

ــاند      ــت نش ــزت و هیب ــریر ع ــر س   ب

  )223: 1378، عطار(   

دهد تا به ایـن وسـیله عشـق او را     فراق صیقل میزلیخا را با گریه و یوسف وجود 

  :  خالص و صافی گرداند

  به رخسار از مژه خون جگـر ریخـت  

  

  ز بــادام ســیه عنّــاب تــر ریخــت      

  )664: 1386، (جامی  

  : سازد فرتوت می ناتوان و پیر و ،زلیخا را که نماد عاشق است، مشک�ت راه سلوك

  بگفتــا خــم چــرا شــد ســرو نــازت؟ 

  

ــت از    ــان بگف ــر ج ــار هج ــدازت ب   گ

  نـور چـون اسـت    بگفتا چشم تـو بـی    

  

  تو غرق خـون اسـت   بگفتا بس که بی  

  )724: همان(   

  : سازد و رنج سلوك عاشق را تباه می

  کاسـت ســالی  زلیخـا همچــو مـه مــی  

  

  پس از سالی کـه شـد بـدرش ه�لـی      

  )611: (همان  

رنـج سـلوك نـاتوان و    ر اثـر  مرغان واصـل نیـز د  ، الطیر منطق در داستان مرغان در

  :  ندا آزرده

  رنجور و سسـت ، بال و پر سی تن بی

     

  تـن نادرسـت  ، شـده  جـان ، شکسته دل  

  )231: 1378، عطار(   

زلیخا نیز مانند سالکی که طعم شیرین عشق و وصـال را چشـیده از فـراق هـراس     

  رین درد اوست.ت بلکه فراق بزرگ، دارد

  گانه هاي هفت وادي عقبات و .6ـ3

اند. این مراحل  عرفان مراحلی چند براي طی طریق سالک به کوي معشوق برشمردهدر 
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مـا متغیـر    نرفـا ااز منظر عرفاي مختلف گوناگون است. تعداد این مراحل نیز در نزد ع

ر برخی صد و برخی دیگر هـزا ، برخی چهل، برخی هفت، برخی سه، است. برخی یک

درنهایت به کـوي معشـوق    همۀ این مراحلالبته اند.  برشمرده سیروسلوكمرحله براي 

، عشـق ، عبـارت اسـت از طلـب   عطـار  نـزد   سیروسـلوك  ۀد. هفت مرحلشو منتهی می

 ـ، گانه . این مراحل هفتفقر و فنا، حیرت، توحید، استغنا، معرفت خـوبی بـا مراحـل     هب

یوسف و زلیخا براي رسیدن به یوسف قابل تطبیق است. درست است که  سیروسلوك

 ـ ،اي عاشقانه است منظومه زلیخا مراحلـی  همـان  ه یوسـف از  گویا زلیخا براي وصال ب

 الطیر منطقشود و در  تعبیر می گانه هفتها و مقامات  در عرفان به واديکند که  عبور می

گانه از منظر این دو شـاعر عـارف    هفتهاي  بوده است. حال به بیان وادي مدنظر عطار

   شود. پرداخته می

  و شوق طلب .1ـ6ـ3

اي  و بایـد نمونـه   ز وجود آن چیز استطلب یعنی خواستن و طلب کردن چیزي بعد ا«

خواهد تمام مطلوب را بیابد و  ب هست و میاز آن موجود باشد. مطلوب در وجود طال

، (سـجادي  »بطلبد و اگر از خارج بطلبـد نیابـد  تمام مطلوب را هم باید در وجود خود 

اولــین و آخـرین مرحلــۀ   عنـوان  بــهبسـیاري از عرفـا طلــب و شـوق را     .)317: 1350

وب به مطل ـ قطعاً، سالک در کوي طلب گام بگذارد اند. آنگاه که وسلوك تلقی کردهسیر

  شود. منتهی می

ضـمن بیـان    عطـار وادي طلب اسـت.  ، گانۀ عطار هفت هاي وادي از وادينخستین 

لحظه هر، رسد سالک به وادي طلب میه چون ک کند یطلب این واقعیت را بیان م وادي

و کـار   وادي تـ�ش کنـد   در ایـن ها باید  سالک سال آید. براي او پیش می رنج و تعب

انوار حـق بـر    ،صافی گردد پاك وآنگاه که دل سالک گردد.  یسالک از اینجا دگرگون م

و  گـردد  طلـب او افـزون مـی   ، و آنگاه که این نـور بـر دل سـالک بتابـد     تابد دل او می

  :  اندازد چون پروانه خود را در آتش طلب میوار از شوق رسیدن به معشوق و هم دیوانه

هــا   جــد و جهــد اینجــات بایــد ســال

  

ــب گــردد کارهــا       ــه اینجــا قل   زانک
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ــه   وار خـــویش را از شـــوق او دیوانـ

  

ــه    ــد پروانـ ــش زنـ ــر آتـ ــر سـ   وار بـ

  )181: 1378، عطار(     

از اصل خـود دور   چون گوید که نیز جامی خطاب به سالک می یوسف و زلیخادر 

   :  باید به طلب برخیزد، شده است

ــاك   ــزش خ ــر زآمی ــال و پ ــان ب   بیفش

  

ــ�ك      ــوان افـ ــر ایـ ــا کنگـ ــر تـ   بپـ

  )580: 1386، جامی(  

سـرانجام بـه کـوي    معتقد اسـت کـه   د و دان فایده نمی یز بین را ت�ش سالکجامی 

  : رسد معشوق می

  جمالـت بـر دلـم تافـت    به نوري کـز  

  

  یقین دانم کـه آخـر خواهمـت یافـت      

  )631: همان(    

  :  دارد دست از طلب برنمی ،اي او را نشنودعاشق نیز تا آن هنگام که معشوق صد

  دو صد جـان خـاك دریابنـده شـاهی    

  

ــاهی       ــا نگ ــی ی ــه آه ــد ب ــه دریاب   ک

  )722: (همان    

هـر دو عـالم را   ، چشـد  مـی  را آن کنـد و چـون   مـی  طلب ساقی ازلمی از اي  و جرعه

 نـدارد.  دادن  ترسـی از جـان  ، کند و چون آرزوي وصـال معشـوق را دارد   فراموش می

 و خسـتگی  کنـد  با سـرعت طـی طریـق در کـوي معشـوق مـی       در وادي طلب سالک

  : شناسد نمی

ــدن   ــزل بریـ ــد در منـ ــان گرمنـ   چنـ

  

ــز   ــد آرمیــدن    ک ــبش ندانن ــن جن   ای

ــان فرســـودگی نـــی      ز رنـــج راهشـ

  

  میــان را در دو یــار آســودگی نــی     

  )580: همان(      

  : عطار نیز ترسی براي سالک در کوي عشق متصور نیست

  ز آرزوي آنکـــه ســـر بشناســـد او  

  

  ســـتان نهراســـد او زاژدهـــاي جـــان  

  )18: 13178، (عطار    

ه شـده  نهاداین طلب و شوق در وجود همۀ کائنات به ودیعه جامی معتقد است که 
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  :  در کوي معشوق دارندهمۀ اجزاي عالم روي است. 

  ز هر ذره بـدو رویـی و راهـی اسـت    

  

ــواهی اســت    ــود او گ ــات وج ــر اثب    ب

   )580: 1386، جامی(    

  :  خواند مردار می ،نباشدطلب عطار کسی را که در او 

  هرکــه را نبــود طلــب مــردار اوســت 

  

  صورت دیوار اوسـت ، زنده نیست او  

  )185: 1378، عطار(    

را آنچنان آزرده ساخته است کـه   روح زلیخا، و اندوه فراق و جدایی از معشوقغم 

طلب و شوق زلیخا در این داستان بـا خـواب آغـاز    . دارد میاو را به حرکت و طلب وا

، است. در ایـن حکایـت نیـز    الطیر منطقد شبیه داستان شیخ صنعان در شود. این مور می

  خیزد. سپس به طلب او برمی بیند و شیخ صنعان معشوق را در خواب می

  عشق .2ـ6ـ3

 و وادي عشـق اسـت  ، دگانۀ عطار که سالک باید طی کن هفتهاي  از وادي دومین مرحله

شـده  دربارۀ چیستی عشق سخنان بسیاري گفتـه   .انجامد میبه عشق نهایت طلب  درواقع

عشـق  «: در تعریـف عشـق آورده   فرهنگ لغات و اصط�حات و تعبیرات عرفـانی ؛ است

عشق دریاي بـ� و جنـون الهـی    ، آتشی است که در قلب واقع شود و محبوب را بسوزد

پیشینۀ این تعـاریف  . )332: 1350، (سجادي »ب�واسطه است و قیام قلب است با معشوق

) از ق391(م.  دیلمـی ابوالحسن علـی بـن محمـد    گردد.  ایدئولوژیک به متون کهن بازمی

. بهمـن نزهـت ضـمن    را نورانی دانسـته اسـت   همۀ انواع عشق پیشروان تصوف اس�می

و تأثیر حکماي یونان باسـتان بـوده اسـت...     اشاره کرده که وي در نظریاتش تحتتحلیل 

 ازدهی ـم بـه  ین تقسیا، عشق یعنین مقام یکه با آخرم کرده یعشق را به ده مقام تقس یلمید

است که در باب عشـق بـه    ین کسینخست یلمیرسد که د نظر می به ...شود می مقام منتهی

  .)52: 1389، است (نزهت  پرداخته یم روشمند و منسجمیل و تقسین تحلیچن

فی «توان به رسالۀ  میرسائل متعددي تصنیف شده است که از آن میان بارۀ عشق در

در  اسـت و   از زوایاي مختلـف بـدان نگریسـته    که اشاره کردالصفا  اخوان »العشق هيـةما
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حو طبـع مشـاکل فـی الجسـد او     العشق هو هوي غالب فی النفس ن«: تعریف آن آورده

 »الشـوق الـی ا�تحـاد    ةشـد  ومنهم من قال ان العشق ه فی الجنس و ثلـةمما ةنحو صور

روحـانی   یعشق خاصیت گیرد که می  نتیجه این مبنابر  و) 46: 1397، شهریاري: از نقل(

همچنـین در  . )جا همان(جسمانی ممکن نیست  اتحاد براي امور چراکهو نفسانی است 

الصـفا بـراي عشـق دو غایـت تصـویر       اخـوان ده: الصفا آم تبیین عشق از دیدگاه اخوان

 ۀغایت دوم غایتی عمومی براي همو  انواع عشق است ۀکنند. غایت اول براي هم می

 ـ  ا. ایـن غایـت بـه انسـان اختصـاص دارد     . ها نیسـت  عشق عشـق و   ۀنسـان بـا تجرب

هاي متفاوت در زندگی خود و با توجه به اینکه معشوق حقیقی صفات اسـت   محبت

رسند بلکـه محکـوم بـه     هاي دنیوي به سرانجام نمی و نه ذات، و توجه به اینکه عشق

شایسـته اسـت بـدان عشـق      اند، باید متوجه این حقیقت شود که آنچه حقیقتاً نابودي

ك و تأثیر امور آسمانی بر انسـان و  �نگاه ایشان به اف ..خدا و امور الهی است. ،ورزد

 زاده، (فرقـانی و حسـن   شان، نقـش محـوري در تبیـین عشـق دارد     النفس فلسفی علم

سـورۀ یوسـف    3بـه آیـۀ   » العشـق  حقيقـةفـی  «رسالۀ آغاز  سهروردي در). 203: 1399

بـدین ترتیـب مفهـوم عشـق را     و  »ص...صالق نُسحأ لیکع صقُنَ نُحنَ«: کند استشهاد می

بـا دو بیـت منقـول از    وي در ابتـدا   .زنـد  میگره زلیخا  یوسف و با قصۀخاص  طور به

بـدان کـه اول   «: دانـد  مـی عقل و مخلوق  صفترا  آنعشق ضمن ستایش  العبادمرصاد

اول "او را عقل نام کرد کـه   ؛گوهري بود تابناك ،چیزي که حق سبحانه و تعالی بیافرید

و یکی شناخت ، یکی شناخت حق :و این گوهر را سه صفت بخشید "االله العقلماخلق 

تعـالی تعلـق    ببود. از آن صفت که به شناخت حق که نبود پس خود و یکی شناخت آن

خوانند و از آن صفت که بـه شـناخت خـود     "ینیکوی"ن پدید آمد که آن را سداشت ح

تعلـق   "نبود پس ببود" بهو از آن صفت که  "مهر"عشق پدید آمد که آن را  ،تعلق داشت

سـاري  سرّ نیز عشق  مثنوينامۀ  در نی. )57: 1384، سهروردي( »، حزن پدید آمدداشت

  :ستها و شفابخش جملۀ بیماريجاري عالم  و

 جوشش عشق است کانـدر مـی فتـاد       آتش عشـــــــق است کاندر نی فتاد 
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سوداي مـا    ...شاد باش اي عشق خوش

  

ــت  اي    ــه عل ــب جمل ــاي مــا  طبی  ه

  )4 و 3: 1363 مولوي،(  

رۀ عرفانی جـامی بـه   سازد که نگ دست روشن می این پیشینه و مطالب دیگري ازاین

توانـد   هاي مجازي مـی  معتقد است که عشقنیز جامی پیشینیان است.  عشق مشابه آراي

گذر کرد و بـه  زودي  هاي مجازي و صوري به باید از عشق اما، وسیلۀ ترقی انسان باشد

  :  این عشق ازلی همواره در وجود سالک موجود است ؛عشق ازلی رسید

ــانی   ــورت نم ــن ص ــد در ای ــی بای  ول

  

ــذرانی     ــود را بگ ــل زود خ ــن پ  وز ای

  چو خـواهی رخـت در منـزل نهـادن      

  

ــتادن       ــل ایسـ ــر پـ ــر سـ ــد بـ  نبایـ

  )594: 1386، (جامی  

علم و توجـه بـه چیـز    ، ریاضتتواند با  می ،اگر انسان به چیزي محبت داشته باشد

عشـق   ۀدربـار  الصفا آن محبت را از بین ببرد و محب چیز دیگري شود. اخوان، دیگري

غایـت   ۀطبق مبانی و تصریحات ایشان دربـار اند ولی  انسانی به این نکته تصریح نکرده

ا توان ب گونه دانست. یعنی در عشق انسانی نیز می توان عشق انسانی را نیز این می، عشق

 �ًمـث (نوع خارج شد و داراي نوعی دیگر از عشق  ریاضت و تغییر توجه از عشق به هم

در  ،زلیخا که در این داسـتان نمـاد عاشـق اسـت     ) شد.عشق به خدا یا عشق به معارف

  : هاي صوري است ابتدا گرفتار زیبایی

 ولــی چــون بــود در صــورت گرفتــار

  

 نشــــد در اول از معنــــی خبــــردار  

 پنــــداریم مانــــدههمــــه در بنــــد   

  

 هــا گرفتــاریم مانــده   بــه صــورت   

ــی رو نمایــد      ــه معن ــورت گرن   ز ص

  

ــد     ــورتگر آی ــوي ص ــدل س ــا یک   کج

  )606: (همان   

تـوان  ریـزد چـون   گ عقل مـی ، کند آنگاه که عشق بر عاشق غلبه می از منظر عرفانی

 عطـار  نگریسـت.  ندارد که بتوان با دیـدۀ عقـل بـه آن   پا و سري  عشق ندارد. پایداري

  : گوید ز ناتوانی عقل در کوي عشق سخن میهمچون بسیاري از عرفا بارها ا

ــرد    عقــل اگــر از تــو وجــودي پــی ب

  

  نهــت کــی بــردلیــک هرگــز ره بــه کُ  
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  )8: 1378، (عطار 

   بعــد از ایــن وادي عشــق آیــد پدیــد 

   

  نجـا رسـید  آغرق آتـش شـد کسـی ک     

 ـ      جـز آتـش مبـاد    هکس دریـن وادي ب

     

  نیست عیشش خوش مبادوانک آتش   

  عاشق آن باشد کـه چـون آتـش بـود      

  

  رو ســـوزنده و ســـرکش بـــود گـــرم  

  انــدیش نبــود یــک زمــان    عاقبــت  

  

  خوش بر آتش صد جهان درکشد خوش  

  )3: (همان    

خـرد و دانـش و عقـل    در این منظومه معتقـد اسـت کـه بـا     شیوۀ عرفا  نیز بهجامی 

  :  راه یافت ازلیتوان به وجود  اندیش نمی معاش

ــفته  ــرد در ذات او آشــ ــی خــ   رایــ

  

ــی    ــب در راه او ب ــایی  طل ــت و پ   دس

  )579: 1386، (جامی    

د. شـو  یکسـان مـی   نیک و بد در راه سـالک  ،بیایدچون عشق عطار معتقد است که 

کـه وعـدۀ    درحـالی  .بـازد  وصال دوست درمـی  دارد در راه سالک در این وادي هرآنچه

جهـانی وعـده داده    وصال ایـن به عاشق ، شود دیگر داده میبه دیگران در جهان ، وصال

  :  شده است

  دیگــــران را وعــــدۀ فــــردا بــــود

  

  لیـــک او را نقـــد هـــم اینجـــا بـــود  

  )186: 1378، عطار(  

 یوسـف رنـج فـراوان بـه وصـال     که عاشق اسـت بعـد از درد و   جامی نیز  يزلیخا

  : صال مقدمۀ وصل به معشوق ازلی استالبته این و ؛رسد می

  تر چه باشد پـیش عاشـق   آن خوشاز 

  

ــار نیــک   ــدیش عاشــق کــه گــردد ی   ان

  )723: 1386، جامی(  

همچون نظـامی در ابتـداي منظومـۀ     یوسف و زلیخاجامی در همان ابتداي منظومۀ 

  : گوید از مقام و منزلت عشق سخن می و شیرین وخسر

  دل فـــارغ ز درد عشـــق دل نیســـت

  

  درد دل جـز آب و گـل نیسـت    تن بی  

   )593: (همان    
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  : نهادینه است نیز الطیر منطقاین درد عشق در وجود سالک در همان ابتداي 

ــغ   ــا دری ــانی ب ــردرد و ج ــی پ ــا دل   ب

  

  بـارم چـو میـغ    ز اشتیاقت اشـک مـی    

  )4: 1378، عطار(    

هـاي صـوري    عاشـق زیبـایی   در ابتدا ،لکان هستندمرغان که نماد سا ،الطیر منطقدر 

بلبـل کـه خـود را     دارد. هدهد خطـاب بـه   میرا از آن باز ایشانند که هدهد خود هست

  : گوید نین میچ داند این خاتمۀ عاشقان می

  هدهدش گفت اي به صورت مانده بـاز 

  

  بـیش از ایــن در عشـق رعنــایی منــاز    

ــد     ــان زوال آرد پدی ــزي ک ــق چی   عش

  

  کــــام�ن را آن مــــ�ل آرد پدیــــد  

  )43: همان(   

  :  گوید چنین می هاي صوري است این گرفتار زیباییطاب به باز نیز که هدهد خ

هدهدش گفت اي به صورت مانده بـاز   

  

  از صفت دور و به صورت مانـده بـاز     

  )54: (همان     

که عاشق باید جان خود را براي رسیدن به معشوق فدا سـازد تـا    عطار معتقد است

  :  به عشق حقیقی برسد

ــار   ــق ی ــان در عش ــه ج ــار آوردم ب   ک

  

  آیــد بــه کــار   جــانم نمــی  گوییــا  

  وقت آن آمد که خـط در جـان کشـم     

     

ــان کشــم    ــر طاعــت جان ــی ب    جــام م

  )157: (همان  

بـه   ،آن زمان که سالک بر خودي خود خط بط�ن بکشـد  جامی نیز معتقد است که

  : رسد وجود حقیقی می

  بــــازي داســــتانی بنــــه در عشــــق

  

ــانی      ــالم نش ــو در ع ــد از ت ــه باش   ک

ــک    ــی ز کل ــش نقش ــه بک ــت نکت   زای

  

  که چون از جا روي مانـد بـه جایـت     

  )594: 1386، (جامی   

گونه که زلیخا از همان آغاز جوانی تا پیـري در   آن، شناسد عشق پیري و جوانی نمی

  :بند بودیعشق یوسف پا
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  ز طفلــی تــا بــه پیــري عشــق ورزیــد

  

ــد     ــق ورزی ــري عش ــاهی و امی ــه ش   ب

  )596: همان(   

  :  مه موجود استدر وجود هعشق معتقد است که جوهر عشق  عطار نیز در وادي

  مـــرد کارافتـــاده بایـــد عشـــق را   

  

ــق را    ــد عشـــ ــردم آزاده بایـــ   مـــ

ــاده     ــار افت ــه ک ــو ن ــقی  ت ــه عاش   اي ن

  

ــرده   ــو م ــی ، اي ت ــی �یق ــق را ک   عش

  )187: 1378، (عطار   

توانـد فـرد را    ش آن است که بگوید عشق است کـه مـی  جامی در این داستان قصد

ان سازد. در همان آغاز بار دیگر او را جو ،باشد متحول کند و اگر پیر و ناتوان هم شده

  : کند آن را وصف می شیوۀ براعت استه�ل داستان به

  پــس از پیــري و عجــز و نــاتوانی   

     

  چــو بــازش تــازه شــد عهــد جــوانی  

  )596: 1386، (جامی  

نشان دادن پاکی و ز�لـی  ، قصد جامی از اهمیت دادن به عشق زلیخا«خ�صه آنکه 

جو کرد کـه در چنـین   و هاي عرفانی جامی جست عشق است که این را باید در اندیشه

  .)119: 1391، رانهمکا(صادقی و  »نبوده است تأثیر ساختی بی

  معرفت .3ـ6ـ3

عرفـان هـم    یا نبـوي کـه در  علوي  در حدیثمعرفت وادي سوم از هفت وادي است. 

: 1394(محجوب، » من عرفَ نفَسه فقَدَ عرفَ ربه«است که  آمدهمورد استناد واقع شده 

معشوق حقیقـی   به، اگر سالک به جایگاه و مقام خویش شناسا شود بر این بنیاد .)161

 ،آنگاه که آفتاب معرفت بـر وجـود سـالک بتابـد     یابد. عطار معتقد است و ازلی راه می

مچـون آفتـاب از نقـاب بیـرون     اسرار الهـی ه یابد و  سالک قدر و ارزش خویش را می

  : آید می

  �جرم بـس ره کـه پـیش آمـد پدیـد     

  

  هریکی بـر حـد خـویش آمـد پدیـد       

  هریکــی بینــا شــود بــر قــدر خــویش  

  

ــد    ــتبازیاب ــویش  درحقیق ــدر خ   ص

  )194: 1378، عطار(   
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قدر و ارزش  گوید که باید آغاز این منظومه خطاب به سالک میدر همان نیز جامی 

  :  بپردازد سیروسلوكرها کند و به  دنیاي خاکی را خود را بداند و

ــی در  ــا ک ــازي  د� ت ــاخ مج ــن ک   ای

  

  بــازي  کنــی ماننــد طفــ�ن خــاك     

ــرور مــرغ گســتاخ تــویی آن دســت     پ

  

  که بودت آشـیان بیـرون از ایـن کـاخ      

ــتی    ــه گشـ ــیان بیگانـ ــرا زان آشـ   چـ

  

  چو دونـان جغـد ایـن ویرانـه گشـتی       

  )580: 1386، (جامی  

  :  داند معرفت میسلطنت واقعی را در  نیز عطار

ــت دا ــهس ــت  ئ ــلطنت در معرف   م س

   

  جهد کن تا حاصـل آیـد ایـن صـفت      

  )199: 1378، عطار(  

  استغنا .4ـ6ـ3

ام نیازي و قطع ع�قه از حط ـ استغنا بی«استغناست. ، سالک سیروسلوكاز دیگر مراحل 

، ن وادير در ای ـعطا .)38: 1350، (سجادي »و منال است هاي دنیا از جاه و مقام و بهره

  : نیاز است چیز بی معشوق از همه کشد که این حقیقت را به تصویر می

ــود   ــمر اینجــا ب ــک ش ــا ی ــت دری   هف

  

  هفــت اخگــر یــک شــرر اینجــا بــود   

  اي اسـت  هشت جنت نیز اینجا مـرده   

  

  اي است هفت دوزخ همچو یخ افسرده  

  )200: همان(  

نیز زلیخا از یوسـف   ایوسف و زلیخدر داستان است. نهمواره در مقام استغمعشوق 

خـود را بـه او ابـراز     نیازي و اسـتغناي  بی بارها و بارها اما یوسف ،کند طلب وصال می

  : زلیخا کامل نشده است سیروسلوكزیرا هنوز ، کند می

ــرخّ  ــر آن ف ــا رخ ب ــت  زلیخ ــا داش   لق

  

  ولی یوسف نظر بر پشـت پـا داشـت     

  سـوخت  دیـدن همـی  یـک   هرزلیخا ب  

  

  دوخـت  ولی یوسف ز دیدن دیده مـی   

  )660: 1386، جامی(  

کوشد تا  است و مینیاز  بیها  آن همۀ ولی یوسف از ؛زلیخا مال و ثروت فراوان دارد

  : تقویت سازد نیزن اندیشه را در زلیخا ای
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ــی  ــل را م ــا وص ــاره زلیخ ــت چ   جس

  

ــی   ــی م ــاره  ول ــرد از آن یوســف کن   ک

  )659: همان(   

هم گویا شـبنمی  باز ،جان بدهند ي استغنادریا هزاران نفر اگر در، عطار معتقد است

  :  نیاز است بیها  آن وجود معشوق از اند و در دریاي واسعۀ الهی غرق شدهاست که 

  گر بریخت این جملۀ تنهـا بـه خـاك   

  

ــاك    ــود چــه ب ــوانی اگــر نب   مــوي حی

  گر شد اینجـا جـزء و کـل کلـی تبـاه        

  

  از روي زمین یـک بـرگ کـاه   کم شد   

  )201: 1378، عطار(   

  : کند گونه بیان می ز این اندیشه را اینجامی نی

ــی دور   ــش دوی ــود از نق ــودي ب   وج

  

ــت   ــویی دور  ز گف ــایی و ت ــوي م   وگ

ــد      ــق از قیـ ــالی مطلـ ــاهرمجمـ   ظـ

  

  به نور خویش هم بـر خـویش ظـاهر     

  )592: 1386، جامی(   

 اتفـاقی نخواهـد افتـاد.   هم بـاز  ،زوال و نابودي گردنداگر همۀ جهان آفرینش دچار 

 شود گرفتار نمیها  آن که سالک در سراسر دنیا مشتی خاك استجامی معتقد است که 

  :  نیاز است بیها  آن و از

  جهـان باشـد بـه چشـمش کشــتزاري    

  

  کـاري  خواهـد در آن جـز کشـت    نمی  

  )588: همان(   

نباید به فکر منصـب و  ، قدم گذاشتکه در کوي عشق  جامی معتقد است که کسی

  : مقام باشد

ــه  ــا منصــــبی را در میانــ   منــــه پــ

  

  کــه عــزل و نصــب را گــردي نشــانه   

  ز آســــودن در آن مســــند بپرهیــــز  

  

  که گیـرد دیگـري دسـتت کـه برخیـز       

ــی    ــب روي در ب ــه  ز منص ــبی ن   منص

  

ــی    ــبی ب ــر منص ــه از ه ــه ک ــبی ب   منص

  )744: همان(  

  :  کند زیبایی بیان می بهعطار نیز این اندیشه را 

ــی ــر  بـ ــتغنا نگـ ــین و اسـ ــازي بـ   نیـ

  

  گـر  خواه مطرب باش خـواهی نوحـه    
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  )203: 1378، عطار(

  توحید .5ـ6ـ3

معنـی   توحیـد بـه  «توحید اسـت.   ،عطار الطیر منطقدر  سیروسلوكیگر از مراحل یکی د

عطار  .)141: 1350، (سجادي »دگار و یکی گفتن و یکی کردن استریگانه نمودن پرو

یابـد.   نمـی ز ذات حـق را در ج ،رسد سالک به وادي توحید میآنگاه که معتقد است که 

  : شوند تعالی متجلی می اس ذات باريهم در لب همه در لباس یک تن و آن

ــدکی    ــر ان ــدد گ ــی ع ــی بین ــر بس   گ

  

ــی    ــن ره در یک ــد در ای ــی باش   آن یک

  چون بسی باشد یک انـدر یـک مـدام     

  

  تمـام  یکـی باشـد  ، آن یک اندر یـک   

  )206: 1378، عطار(   

از توحیـد و یگـانگی در عشـق سـخن      نظومـۀ عاشـقانۀ خـود   مجامی نیز در آغاز 

  :  دنبال یکی باشد سالک باید به گوید. می

  یکی دان و یکـی بـین و یکـی گـوي    

  

  یکی خواه و یکی خوان و یکی جوي  

  )580: 1386، جامی(   

شود  عاشق و معشوق شناخته می تحاداین همان چیزي است که در عرفان با عنوان ا

  :  کند ر به زیباترین شکل آن را بیان میعطا و

ــوی   ــن ت ــا م ــی ی ــو من ــدانم ت ــن ن   یم

  

  یی ـمحو گشتم در تـو و گـم شـد دو     

  )209: 1378، عطار(   

و این  تنها یک معشوق دارد و آن یوسف است زلیخا نیز و زلیخا یوسفدر داستان 

  :همان وحدت در عشق است

ــه   ــی ب ــر ننه ــارم   اگ ــان ی ــف دام   ک

  

ــدارم    ــر نــ   گرفتــــار کســــی دیگــ

  )627: 1386 ،جامی(  

هایی  نی از مرغان که نموداري از انسانانواع گوناگو، الطیر منطقدر داستان مرغان در 

  :  خیزند به طلب یک معشوق برمی ،ندا ختلفبا تعلقات دنیایی م

  جایگــاه  جملــۀ مرغــان شــدند آن  

  

  ت آن پادشـــاهقـــرار از عـــز  بـــی  
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ــار  ــرد شــوق او در جــان ایشــان ک   ک

  

  صــبري بســیار کــرد   هریکــی بــی   

ــد     ــیش آمدن ــد و در پ ــزم ره کردن   ع

  

ــق او دشــمن خــویش آمدنــد        عاش

  )42: 1378، عطار(    

نیز افراد زیادي با هر متاعی که دارند به طلـب معشـوق    یوسف و زلیخادر منظومۀ 

  : آیند و خواستار خرید او هستند که همان یوسف است می

  بـازار   چو یوسف شد بـه خـوبی گـرم   

   

ــدار    ــر خری ــریان یکس ــدندش مص   ش

ــت      که هرکس دسترس داشت به هرچیزي   ــوس داش ــع او ه ــازار بی   در آن ب

  )648: 1386، جامی(  

نیست که او در  یولی عزیز مصر یوسف ؛بیند عزیز مصر را می، در داستان فوق زلیخا

  : یک تن است فقط خواب دیده است. معشوق زلیخا

  نه آن است اینکه من در خواب دیـدم  

   

  جوي ایـن محنـت کشـیدم   و به جست  

  نه آن است اینکه عقل و هوش من بـرد   

  

  هوشــیم بســپرد  عنــان دل بــه بــی    

   )626: همان(    

  : آورد نمیدر برابر هر معشوقی فرو جامی معتقد است که عاشق سر تسلیم و تعظیم

ــی وي در ــول ــارد س ــرنی ــه ه   کسر ب

  

  مصــر در ســر دارد و بــس  هــواي   

   )620: همان(   

  :  پیاله داشته باشد در عشق حریف و رقیب و هم دخواه عاشق نمیکه  گوید او می

  چــو یــک عاشــق بــود مفتــون یــاري

  

  بــود بــر عشــق عاشــق را قــراري      

  زنـــد ســـر آتـــش ســـودایش از دل  

  

ــل    ــري را در مقابـ ــد دیگـ ــو بینـ   چـ

  )693: همان(   

  :  کند زیبایی بیان می این اندیشه را بهعطار نیز 

  همـه  چون همه هیچی بـود هـیچ ایـن   

     

  همـه  کی بود دو اصـل جـز پـیچ ایـن      

  )206: 1378، عطار(  

  : رسد تنها با توحید در عشق به وصال میعاشق جامی معتقد است که 
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  در این ره حاصلی چون یکدلی نیست

     

   حاصـلی نیسـت   جز بی دو دل بودن به  

   )582: 1386، جامی(    

ی جـز او  وصال به تواند نمی ،با معشوقی قرار و آرام یابد گوید آنگاه که دل جامی می

  :  بیندیشد

ــرد    ــري آرام گیـ ــا دلبـ ــو دل بـ   چـ

  

ــرد      ــام گی ــی ک ــري ک ــل دیگ   ز وص

ــرّ    ــه پ ــا پروان ــید کج ــوي خورش   د س

  

  چو باشـد سـوي شـمعش روي امیـد      

  )630: همان(   

  :  و در عشق به وحدت برسد صافی سازد ،حق استسالک باید دل را از آنچه غیر

ــرداز    ــغو�ن بپـ ــغل مشـ درون از شـ

  

  دل از مشــــغولی غــــو�ن بپــــرداز  

  )745: همان(   

  : دساز می مصورعطار نیز این وادي را به زیباترین شکل 

ــد  روي ــان درکنن ــن بیاب ــا چــون زی   ه

  

ــد    ــان درکنن ــک گریب ــه ســر از ی   جمل

  )206: 1378، عطار(   

  : سالک باید از کثرت به وحدت برسدجامی معتقد است که 

ــته   ــاك شس ــرت پ ــش کث   درون از نق

  

ــته     ــاز جس ــدت ب ــرّ وح ــرت س   ز کث

  )746: 1386، جامی(   

  : عطار نیز معتقد است که باید دویی از میان برخیزد و به وحدت رسید

 ـ ، چون یکـی باشـد همـه      ینبـود دوی

  

ــوی      ــه ت ــا ن ــزد اینج ــی برخی ــه من   ین

  )207: 1378، عطار(   

  حیرت .6ـ6ـ3

اسـت.   عطار وادي حیـرت  الطیر منطقدر  سالک سیروسلوكششمین مرحله از مراحل 

شود بر قلوب عارفین در موقع تأمل  االله امري است که وارد می حیرت در اصط�ح اهل«

در ایـن  . )181: 1350، (سـجادي  »ل و تفکر حاجب گرددرا تأمها  آن و حضور و تفکر

شـود و آه و افسـوس و درد و سـوز     مدام به درد و حسـرت دچـار مـی    سالک ،مرحله
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سـالک در ایـن مرحلـه در    ، از منظر عطار خورد. شود و خون دل می فراوان متحمل می

  :  ر و سرگردانی استتحی

ــه    ــا ن ــتی ی ــد مس ــدو گوین ــر ب   اي گ

     

ــه    ــا ن   اي  نیســتی گــویی کــه هســتی ی

 در میـــانی یــــا برونــــی از میــــان    

  

  کنـــاري یـــا نهـــانی یـــا عیـــان بــر   

ــانی   ــاقی ف ــا ب  ــ اي ی ــر دوی ــا ه   یاي ی

     

  اي هــر دو تــویی یــا نــه تــویی یـا نــه   

ــ�ً    ــد اص ــی گوی ــن   م ــز م ــدانم چی  ن

  

  وان نـــدانم هـــم نـــدانم نیـــز مـــن   

  )212: 1378، عطار(   

 .شـود  چار حیـرت و شـگفتی مـی   گانه د هاي سه زلیخا پس از بیدار شدن از خواب

انجام علـت تحیـر او را درد عشـق    دانند تا سـر  را به دردي مبت� می ز کنیزان اواهریک 

  : دنبال کشف علت حیرت اوست دانند و دایۀ او به می

ــی  ــم چرایـ ــفته و درهـ ــین آشـ   چنـ

     

ــا درد و غــم همــدم چرایــی      چنــین ب

  سان این رخت چرا زرد است ازسگل   

  

  سـان  است از ایـن  دم گرمت چرا سرد  

  )610: 1386، جامی(   

چنـین   لت تحیـر خـود را ایـن   و ع کند زیبایی تصویري از معشوق ترسیم می زلیخا بهو 

  : دهد توضیح می

ــانه   ــی نش ــو از مرغ ــا ت ــویم ب   چــه گ

  

ــم    ــود هـ ــا بـ ــا عنقـ ــه بـ ــیانه کـ   آشـ

ــردم       ــیش م ــامی پ ــت ن ــا هس   ز عنق

   

ــم      ــم گ ــام ه ــود آن ن ــن ب ــرغ م   ز م

  )جا (همان   

 ؛دهـد  یخـا دسـت مـی   نیـز بـه زل   یوسف و زلیخـا  جاي داستان جاي در این حا�ت

  : دهد یوسف به عشق زلیخا پاسخ مثبت می که آنجا در ازجمله

  که این تشنه که بر لب دیده آب است

  

  به بیداري است یارب یا به خواب است  

  )726: همان(   

کـه   درحـالی سالک  دهد. سیدن به وادي فنا به عاشق دست میاین حا�ت پیش از ر

چیـز را از دسـت    ر این وادي همـه د، یگانگی و یکتایی رسیده استدر وادي پیشین به 
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  :  دهد شرح میچنین  عطار این اندیشه را این شود. خود می دهد و از خود بی می

ــر  ــد ب ــم هرچــه زد توحی ــانش رق    ج

   

  جملــه گــم گــردد از او گــم نیــز هــم  

  )212: 1378، عطار(    

  :  شود خود می بی نیز زلیخا در فراق یوسف از خود و زلیخا یوسفدر  

ــت   ــان داد برداش ــم دادخواه ــه رس    ب

   

ــت     ــاد برداش ــان فری ــه ز ج   ز دل نال

  )721: 1386، جامی(    

، در کـوي عشـق معشـوق   داند عاشق کیست.  اما نمی ؛داند سالک خود را عاشق می

  :  و سرگردانی استفلک و آسمان نیز در حیرت 

  نــادانی خــویش ملــک شــرمنده از  

  

ــران ز ســرگردانی خــویش    ــک حی   فل

  )579: همان(   

  فقر و فنا .7ـ6ـ3

زیـرا  ، حقیقت فقر نیازمندي اسـت «ست. پایان سلوك سالک وادي فقر ا ،نظر عطارماز 

حـق   درحقیقـت و غنـی  ن بنده همواره نیازمند است چه آنکه بندگی یعنی مملوك بود

سالک از همان ابتـدا پـاي در وادي طلـب     .)363: 1350، (سجادي »است و فقیر خلق

 فنا سـقوط اوصـاف مذمومـه اسـت. سـالک     ه است تا از وجود خود فانی شود. دگذار

به وجود معشوق باقی شود.  به فناي اوصاف برسد وکند تا  را طی می یگوناگون مراحل

به مقام فنا ارتقا  نیز زلیخا را، کوشد با محو یوسف می یوسف و زلیخاجامی در داستان 

  :  ل مبنی بر نابودي عاشق داردچندین مورد براعت استه�، آغاز این منظومه در او دهد.

ــد     ــاهی آم ــاي ش ــدر قب ــر ان ــو فق چ

  

ــد     ــداللهی آمــ ــدبیر عبیــ ــه تــ   بــ

  بـه فقــر آن را کــه لطفـش آشــنا کــرد     

   

  بـودش قبـا کـرد    اي هبـر گـر خرق ـ  ه ب  

  ز درویشیش هر کس را نشـان اسـت    

  

ــا کشــان اســت رداي     خــواجگی در پ

  )588: 1386، جامی(   

  :  نیز معتقد است که عاشق در کوي عشق باید فانی شود در پایان داستان جامی

ــامی   ــان رو آر جـ ــار پختگـ ــه کـ   بـ

     

ــامی      ــار خ ــتر در ک ــن بیش ــن زی   مک
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ــودن  ــی آزاده بـ ــد پختگـ ــه باشـ   چـ

  

  بـــه خـــاك نیســـتی افتـــاده بـــودن   

  )744: همان(   

بـه آسـودگی   ، که سـالک در دریـاي حقیقـت گـم شـود      آن زماننیز  از منظر عطار

  : رسد می

  هرکه در دریـاي کـل گـم بـوده شـد     

  

ــاً    ــمدائمـ ــد   گـ ــوده شـ ــودۀ آسـ   بـ

  )220: 1378، عطار(   

قدر مقام و منزلت به دست آورد تا �یق نیسـت   آنسالک باید عطار معتقد است که 

   : شدن در کوي عشق باشد

  شويعاشق ، چون نماندت نیک و بد

  

ــوي      ــق ش ــق را �ی ــاي عش ــس فن   پ

    )224: (همان  

ي آفرینش خداوند است کـه در آن  اي از دریا جامی نیز معتقد است که سالک قطره

  :  شود می فانی

ــاچیز  ــدر بحــر ن   چــو گــردد قطــره ان

  

ــز     ــان تمیی ــوان امک ــی ت ــرش ک   ز بح

  )589: 1386، جامی(   

  : راه معشوق بیندیشدسالک کوي عشق باید به نیست شدن و فانی شدن در 

  زیان بگـذار و فکـر سـود خـود کـن     

  

ــن     ــود ک ــابود خ ــتی روي در ن   ز هس

  )745: همان(    

 عزیزتـرین چیزهـا را در کـوي او   ، ع�وه بر نیست شدن در کـوي معشـوق   عاشق

، بینا شـده بـود   چشمان زلیخا که با دعاي یوسف، یوسف و زلیخاان در داست .بازد درمی

  :شود ا میراه معشوق فد در، وفات یوسف س ازپ

ــتان درآورد  ــود انگش ــمان خ ــه چش   ب

  

ــرگس    ــرگس را ز ن ــرآورد دو ن   دان ب

ــر      ــۀ س ــد از کاس ــاك وي فکن ــه خ   ب

   

ــر    ــتن در خــاك بهت ــرگس کاش ــه ن   ک

  )735: همان(  

آنگـاه کـه عشـق مرغـان صـاف و خـالص        ،الطیـر  منطقدر پایان داستان مرغان در 
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دهـد   زد خود جاي میرا در نها  آن معشوق ازلی یابند و حضور الهی راه می به ،شود می

ایـن   ،انـد  بـه مـذلت و خـواري گرفتـار آمـده     در ظاهر  هرچند د.رسن و از فنا به بقا می

  :  است خواري عین عظمت و بزرگی

ــاه    ــم پادش ــن معظّ ــد ای ــه گفتن   جمل

  

  گر دهد ما را بـه خـواري سـر بـه راه      

ــود     ــز نب ــواریی هرگ ــی را خ   زو کس

  

  خــواریی از عــز نبــود   ور بــود زو   

  )232: 1378، عطار(   

د و سپس با عزت شک سالک را به خواري و مذلت می معشوق ابتدا، در این منظومه

  : به بقاي ابدي خواهد رسیدگمان سالک با این فنا  بیکشد.  او را برمی

ــا  ــواري فنـ ــو خـ ــا نگـــردي محـ   تـ

  

ــا      ــزّ بقـ ــات از عـ ــد اثبـ ــی رسـ   کـ

  )238: همان(    

هـا   آن سـیمرغ در ، نگرنـد  رسند و بـه خـود مـی    غ میکه به کوي سیمرمرغان آنگاه 

  :  گردد متجلی می

  ســوي خــویش کردنــدي نظــر ور بــه

  

ــر      ــان آن دگ ــیمرغ ایش ــن س ــود ای   ب

  ور نظــر در هــر دو کردنــدي بــه هــم  

  

  هر دو یک سیمرغ بودي بـیش و کـم    

  بود این یـک آن و آن یـک بـود ایـن      

  

ــن    ــنود ایـ ــی نشـ ــالم کسـ ــه عـ   در همـ

  )235: همان(    

  :  دنبال دارد عاشق با معشوق نیستی عاشق را به نیز مواجهۀ یوسف و زلیخادر 

ــردم    ــنم نیســت گ ــو بی ــدار ت چــو دی

  

ــوردم     ــود درنـ ــتی خـ ــاط هسـ   بسـ

  )631: 1386، جامی(    

را در  وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدتجامی اندیشۀ ، منظومهدر این 

    : کند میپایان داستان بیان 

ــد  ورق ــانی رهیدنــ ــا از پریشــ   هــ

  

ــیدند      ــت کش ــاي جمعی ــن پ ــه دام    ب

   )747: (همان   

  گیري نتیجه. 4
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 گفتـار و ، تحـا� شواهد و بررسی سـاختار داسـتان و   و تطبیق  متن تحلیل و تجزیهبا 

نتیجـه  ایـن  بـه   تـوان  می یوسف و زلیخاروایت جامی از زلیخا در شخصیت  يها کنش

  : رسید که

هـاي   براندازد و ایدئولوژي عرفانی و پیوسـت را  ایدئولوژي اصلیکوشد  راوي میـ 

   .نمایدزمینی تنانۀ یا عشق مفهومی آن را جایگزین روایت اصلی 

عطـار شـباهت زیـادي     الطیر جامی و منطقي یوسف و زلیخامیان ساختار روایی ـ 

، دنیـاگریزي عارفانـه   الطیـر  منطـق نیـز ماننـد    یوسـف و زلیخـا  در روایت  وجود دارد.

 گانـه  هفـت هاي  مراحل سلوك و وادي، ریاضت و تحمل مشک�ت، مجاهده، يوریپپیر

 وجود دارد.

در روایـت جـامی    یت پیشین نماد عشق مجازي بـوده، شخصیت زلیخا که در رواـ 

هـاي   هـا و خویشـکاري   کـنش ، که بین شخصـیت  طوري هب، است هدچار دگردیسی شد

همگـونی بسـیاري    یرالط منطقویژه مرغان در داستان رمزي  هببا شخصیت سالک  زلیخا

کـوش   ی سختبه سالکگیرد و  فاصله میشق تنانه از عزلیخا  وجود دارد. در این فرایند

 و سلوکش را بـا یـک آگـاهی رمـزي     الطیر منطقشود. او مانند مرغان  فرزانه بدل می و

حیرت ، توحید، استغنا، معرفت، عشق، هفت مرحلۀ طلبگام  به کند و گام آغاز می طلب

از چهرۀ معشوق و  ایینم تمام جلیتکه ، یوسفگذارد تا به وصال  سر می و فقر را پشت

 واصل شود. ،است(خدا) محبوب ازلی 

منطبق فرجام کار نیز مؤید تکمیل دگردیسی و  در بازیابی جوانی و وصال یوسفـ 

مـرغ از مرغـان    سالک در وجود معشوق ازلی است کـه بـا وصـال سـی     ي وجودفنابا 

کـه  سـان   همـان  ؛همخوانی و مطابقت داردسیمرغ خود وجود جاودانگی در  الطیر منطق

بـا  و شـوند   مینفسانی خود فانی هاي  و خواستهنیز از صفات  الطیر منطق سالک مرغان

و بقـاي  در وجـود او اتحـاد    و شـده وصـال سـیمرغ    شایستۀ حیاتی دوباره در این فنا

 یابند. می جاودانه
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